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بسم اله الرحمن الرحیم
بحث ما در مورد آیه کریمه سوره عنبوت مطرح شد و قدری این بحث طولان شد، ول به گمان ما در جای مناسب مطلب

دارد به اتمام م رسد، چون توجه داشته باشید که آنچه بیان م شود در موارد دیر هم کارآی دارد.
گفته شد که برای تفسیر ی آیه یا روایت باید اموری را در نظر بیریم:

ه نفس انسان خود همین اعمال مبر روی او دارد و بل دهد (خوب یا بد) حدأقل اثر وضع را که انجام م 1. انسان هر عمل
شود و اعمال هم خود انسان م شود به نحوی که انسان را با اعمالش باید تعریف کرد. به این نته توجه کنید که اگر انسان این
ناه را در منظر قرآن و روایات قرار دهد، چقدر آیات و روایات برای او روان و معنا م شود؛ تمام آیات که بین عمل و شخص

هو هو برقرار کرده است ﴿و لن الْبِر من اتَّقَ﴾،  ﴿و لن الْبِر من آمن بِاله﴾. 
آیا تا به حالا در مورد آیه شریفه ﴿ا جعلْتُم سقَايةَ الْحاج و عمارةَ الْمسجِدِ الْحرام كمن آمن بِاله﴾  دقت کرده اید؟

این آیه شریفه در ی شأن نزول خاص نازل شد. در مورد شأن آن آمده است که بین حضرت امیر (ع) و جناب عباس بن
عبدالمطلب و عثمان بن شَيبه بحث شد. عباس سمت سقایۀ الحاج را داشتند که در ایام عرفات و من (از همان قبل از اسلام) به

وقت رسیده است، حت ه کلیدداری مسجدالحرام و کعبه در دستان او بود و این هم به ارث مدادند و چنان ها آب م حاج
پیامبر (ص) خواستند کعبه را باز کنند کلید را گرفتند و بعد از آن آیه شریفه ﴿انَّ اله يامركم انْ تُودوا امانَاتِ الَ اهلها﴾  نازل

شد که کلید را برگردانند.
در اینجا عباس ادعا کرد که ساق حجاج است و عثمان بن شَيبه هم ادعا کرد که معمار مسجد الحرام است. بعد حضرت امیر

(ع) (بنا بر تعبیر ما) فرمودند که من بودم که به پیامبر (ص) ایمان آوردم و اولین مردی بودم که پشت سر پیامبر (ص) نماز
خواندم. عباس نزد پیامبر (ص) گلایه م کند، بعد آیه شریفه ﴿ا جعلْتُم سقَايةَ الْحاج و عمارةَ الْمسجِدِ الْحرام كمن آمن بِاله﴾
نازل شد.  آیا در اینجا احتمال نم دهید که قرآن م خواهد اشاره کند که کس کاری را انجام داده است ول شاید هنوز جزء
وجودش نشده است ول برای طرف دیر اصلا خودش جزء وجودش شده است، یعن ی طرف خود امیرالمؤمنین (ع) را به

اعتبار کاری را که انجام داده است قرار م دهد و ی طرف کار افراد را قرار م دهد.
لذا با توجه به مباحث که مطرح شد اگر چنین ناه را داشته باشیم این مسائل حل خواهد شد، یعن اصلا انسان به عملش

اوقات کاری را انجام دادند اما انسان ها اگر عمل شود. البته منظور افرادی نیست که در طول عمرشان مثلا بعض تعریف م
مرر از آن ها صادر شود این جزء وجودشان قرار م گیرد و به آن کار تعریف م شوند.

2. هر وقت به دنبال نصوص دین م رویم ضمن اینه باید خود دلیل را بررس کنیم، آن را در نظام حلقوی و هرم ادله قرار
دهیم، یعن واقعیات خارج را هم ناه کنیم و این موارد را نم توان نادیده گرفت. لذا بر این اساس باید ادله را تفسیر کنیم.

بنابراین اگر ببینیم بسیاری از نمازگزاران مرتب بسیاری از منرات و فواحش م شوند این را نم توان انار کرد و حت اگر
روایت وارد شده باشد باید آن را توجیه کرد یا کنار بذاریم؛ لذا به همین خاطر است که در بحث آیه شریفه معتقد هستیم باید
این نات را در نظر گرفت. البته م گوییم نماز اثر دارد اما اینه اثر کامل داشته باشد به نحوی که دیر صدور معصیت غیر

ممن شود یا خیل کم مرتب شوند چنین نیست و اتفاقاً خیل معاص از نمازگزاران صادر م شود.
لذا در اینجا باید برای آیه شریفه توجیه معقول بیان کرد و آن این مطلب است که در زبان عرب «الف و لام» کمال داریم که در
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زبان فارس مثلا م گوییم «مرد، زید است» که این را با اشاره دست و آهن م رسانیم، اما در زبان عرب احتیاج به قرینه
دارد که با «الف و لام» بیان م شود، مثلا م گوید «زید الرجل». در مغن بیان شد: «نحو زید الرجل ، أی کامل ف صفات

الرجال». 
حالا اگر کس بوید در ﴿انَّ الصلاةَ﴾  «الف و لام» آن برای کمال است م گوییم این ی وجه عرب است و استعمال هم

دارد و نحات سترگ هم آن را قبول دارند و لذا دلیل را از خلاف واقع بودن نجات م دهیم، کما اینه ی از ادله اقتضاء همین
است به این نحو که اگر دیدید «الف و لام» صلاۀ را جنس بیرید موجب کذب م شود، آن را کمال در نظر بیرید و کذب هم

لازم نم آید، بنابراین اگر کس این موارد را رعایت کند همین نماز موجب نه از فحشاء و منر م شود.
مرحوم مغنیه کتاب به نام «التفسیر الاشف» دارد و در آنجا ی نظری دارند که به نظر اصل آن را از ابن عرب اخذ کرده

باشند و ما هم بر آن مطلب اضافه م کنیم.
دستوری است (و بنا بر تعبیر ایشان نه در آیه نه «وییم مراد از «تنهال دارد ببیان مطلب به این نحو است که آیا اش

تشریع است) و نه نه توین؟
به عنوان مثال در اصطلاح م گوییم قرآن انسان را از خیل از منرات باز م دارد یا م گوییم اسلام عرب جاهل را از

بسیاری از آلودگ ها بازداشت. آیا مراد از بازداشتن این است که هیچ مسلمان هیچ خلاف و منری را مرتب نم‐شود یا
اینه مراد این است که در اسلام این ظرفیت وجود دارد که افراد را از منرات دور کند؟

اگر گفته شود قبلا بیان شد که ظاهر اطلاق آیه استیجاب است، م گوییم اگر قرینه حافّه باشد، به اینه همان واقعیت بیرون
است که آدم تخلف زیاد م بیند، از آن استفاده م کنیم و آیه را آنطور که قابل دفاع باشد تفسیر م کنیم.

نته دیر این است که اگر به این نحو آیه را تفسیر کردیم تمام جواب های گذشته به نوع صحیح است، مثلا در روایت آمده
است «انَّ صَتَه تَنْهاه يوماً ما فَلَم يلْبث انْ تَاب»،  «انَّ صَتَه لَتَردعه»،  این تعابیر صحیح است منته با توجه به این معنا به

هر حال این اقتضاء را دارد.
لذا به نظر شبهه حل شد، و این شبهه هم از آنجا نشأت م گرفت که م خواست علیت تام را برای همه نمازها، همه معاص و

ار ضروری مشود و اگر بر آن اصرار شود موجب ان ه واقعیت خارج مانع ما میرد و حال اینهمه نمازگزارها در برب
شود.

بنابراین در مورد اطلاق آیه جواب م دهیم که قرینه حافّه بر تقید آن داریم. مثلا در مورد «رفع ما لا یعلمون» سؤال م‐پرسیم
که آیا دارای قید است؟ آیا افراد مقصر را هم شامل م شود؟ خیر، البته این شخص مسئول است حالا یا مسئول عملش یا یاد
نرفتنش است و لذا «رفع» به نحو مطلق برای او جاری نم شود و در اینجا بر آن قرینه حافّه داریم چون اسلام نم خواهد

احام را به همین راحت رفع کند.
اعمال مترتب م که آثار متعددی را بر برخ کنیم، مثلا روایات ل باید سایر موارد را هم حلاین مش بنابراین به نظر ما با حل

کند، مثل روایت «من زار قَبر عمت بِقُم فَلَه الجنَّۀ»  که مرسل و ضعیف نیست و بله سند محم دارد. در اینجا این روایت را
باید در باب نظام حلقوی قرار بدهیم، یعن مثلا آیا کس زیارت کند «قبر عمت بقم ... ثبتت له الجنه» و این دیر تضمین شده

است؟!
وقت از پیامبر (ص) سؤال م شود که آیا به بهشت مطمئن هستید؟ حضرت م فرمایند نه. در اینجا مراد این است که هیچ

تضمین نیست و انسان همیشه باید بین خوف و رجاء باشد. بنابراین اگر چنین باشد باید این را در نظر بیریم.
سیئات تا مرز قطع ولایت پیش م ر برخات﴾  یا از طرف دیِىيالس نبذْهنَاتِ يسنَّ الْحسار در آیه شریفه ﴿امسأله کسر و ان

رود و انسان مقطوع رابطه با خدا و پیغمبر و ائمه (علیهم السلام) از دنیا فوت م کند. لذا باید این موارد در نظام حلقوی توجیه
شوند. در قرآن بسیار بیان آمده است ﴿آمنُوا و عملُوا الصالحات﴾. 

همانطور که مطرح شد بحث ما در مورد صحیح و اعم است و این از مباحث مهم در اصول است و البته ممن است بنا بر
اعم و برخ صحیح دارد. در این مسأله گفته شد برخ نداشته باشد اما بنا بر نظر مشهور ثمره فقه نظرات ثمره فقه برخ
شدند. بعد به مناسبت صحیح و اعم بحث تصویر جامع پیش آمد، به اینه مثلا اسام عبادات برای خصوص صحیح یا برای

اعم از آن وضع شده است، در اینجا چون این ها اسم جنس اند احتیاج به تصور جامع دارند، مثلا جامع در نماز چیست. بعد از



این بیان بود که مطلب مرحوم آخوند در مورد تصویر جامع مطرح شد و اشال مرحوم نائین و شبهه در مورد آیه مطرح شد.
در مورد انظار در مسأله تصویر جامع، اولین نظر از مرحوم آخوند بود به اینه بنا بر صحیح شدن تصور جامع در عبادات

آسان است، مثلا در مورد نماز م گوییم برای ماهیت وضع شده است که ناه از فحشاء است (که این را هم از قرآن اخذ
کردند) یا ماهیت که «قربان کل تق» یا «معراج المؤمن» است، لذا از آثارش برای آن اشاره م کنیم.

بر این نظر مرحوم آخوند اشالات مطرح شد که ی از آن اشالات این بود که آیا مردم صدر اسلام از نماز این بیان را متوجه
م شدند؟

کلام مرحوم اصفهان / ادامه بحث از جامع
یعن)  ماهیت مش فرماید: هر کجا با ی است. ایشان م که وارد این بحث شدند مرحوم محقق اصفهان دومین شخصیت
ماهیت که از امور مختلف تشیل شده است) برخورد کردید و خواستید اسم را وضع کنید، باید اول تصوری از آن مسم (و

لو نهایت ابهام) ایجاد کنید و بعد لفظ را به نحوی وضع کنید که بتواند تمام آن افراد را شامل شود و معرف آن را هم چیزی قرار
دهید که از آثار مهم آن باشد.

عبارت متن (صفحه 155): إن کانت الماهیۀ من الامور المؤتلفۀ من عدۀ امور؛ اگر ماهیت از پدیده های بود که از چند امر
تشیل شده بود به نحوی که شناور بود. بحیث تزید و تنقض کماً و کیفاً. فمقتض الوضع لها بحیث یعمها مع تفرقها و شتاتها ان

تلاحظ عل نحو مبهم ف غایۀ الابهام بمعرفیۀ بعض العناوین غیر المنفۀ عنها؛ اگر م خواهید لفظ برای آن وضع کنید به
از عوارض و عناوین معرفش برخ نحوی که همه مصادیق را شامل شود باید به نحو مبهم و در غایت ابهام ملاحظه شود منته

است که از آن جدا نم شود. (کالخمر بمعرفیه الاسار).
ایشان م فرمایند واضع مثلا م خواهد لفظ خمر را برای آن مایع خارج وضع کند، شراب انور، جو و ...، باید همه این ها را

در نظر بیرد (و به تعبیر ما بندی دور این ها قرار دهد) و بوید این موارد خمر است و همه این ها در اسار شری هستند.
ایشان این مطلب را در مورد نماز مطرح م کنند: کذل لفظ الصلاۀ مع هذا الاختلاف الشدید بین مراتبها کماً و کیفاً لابد من أن
یوضع لسنخ عمل معرفه النه عن الفحشاء أو غیره من المعرفات؛ مانند قربان كل تق، معراج المؤمن. و من دون الالتزام بجامع

ذات مقول و جامع عنوان.  در اینجا وقت ایشان به این مطلب م رسند کلامشان با نظر مرحوم آخوند جدا م شود.
الحمد له رب العالمین


